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کفایة الاصول
جلسه 16 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمودند ي از علائم معناى حقيق، عدم صحت سلب يا صحت حمل است، و صحت سلب از علائم مجازى بودن معنا است.
براى اين طريق فرمودند آن لفظ كه در موضوعله آن شك داريم، آن لفظ را محمول قضيه قرار مدهيم و آن معناى مشوك را

موضوع قضيه قرار مدهيم.

بعد از تشيل قضيه اگر ديديم موضوع و محمول قضيه، حمل آنها حمل اول ذات است نتيجه مگيريم آنچه كه موضوع قضيه
است موضوعله محمول قضيه است و آنچه كه معناى مشوك است موضوعله لفظ است.

اما بعد از تشيل قضيه اگر ديديم حمل، حمل شايع صناع است نمتوان استفاده كرد كه موضوع قضيه، معنا و موضوعله
محمول قضيه است؛ و تنها چيزى كه حمل شايع در اختيار ما قرار مدهد اين است كه موضوع قضيه ي از مصاديق و افراد

موضوعله محمولِ قضيه است. و اگر حمل شايع شد دير پ به وضع و موضوعله نمبريم و تنها مفهميم موضوع قضيه،
مصداق و فردى از معناى آن لفظ است كه آن را محمول قرار داديم.

بعد آخوند عبارت دارد كه صحت سلب به حمل اول يا به حمل شايع صناع هم ما را راهنماي مكند به اينكه آن معناى
مشوك، معنا و موضوعله لفظ نيست و نيز از افراد و مصاديق معنا هم نيست.

اينجا يك بيان دقيق را مرحوم مشين در تفسير براى عبارت آخوند دارد كه خلاصه آن چنين است كه ايشان در توضيح
عبارت آخوند مگويد: از نظر شك و يقين سه صورت و سه حال داريم:

1ـ يك وقت يقين داريم كه آن معناى مشوك ـ معناي كه نمدانيم لفظ براى آن معنا وضع شده است يا نه ـ را از مصاديق
موضوعله نيست، ول شك داريم كه آيا خودِ موضوعله است يا نه؟ اينجا اگر حمل اول تحقق پيدا كرد نتيجه مگيريم اين

معناى مشوك، خود موضوعله است، يعن: اين صحت حمل به حمل اول ما را به حقيق بودن معنا راهنماي مكند؛ و در اين
مورد، صحت سلب علامت مجاز بودن است.

2ـ يك وقت يقين داريم كه معناى مشوك ـ كه آن را موضوع قضيه قرار داديم و لفظ را محمول قضيه ـ خود موضوعله نيست،
ول شك داريم كه مصداق موضوعله است يا نه؟ در اينجا اگر اين قضيه به حمل شايع، صحيح بود نتيجه مگيريم اين معناى

مشوك، مصداق موضوعله لفظ است. و اگر ديديم صحت سلب به حمل شايع اين علامت مجازى بودن است.

پس صحهالحمل به حمل شايع، علامت مصداق بودن معنا براى موضوعله است؛ و صحت سلب، علامت مجازى بودن است.
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3ـ يك وقت شك داريم كه آيا معناى مشوك ـ كه آن را موضوع قضيه قرار داديم و لفظ را محمول قضيه ـ خود موضوعله است
يا مصداق موضوعله؟

در چنين فرض اگر ديديم حمل، حمل اول است؛ مگوييم آن معنا كه به عنوان موضوع قضيه است، موضوعله لفظ است.

و اگر ديديم حمل، حمل شايع است، آن معنا كه به عنوان قضيه است، مصداقِ موضوعله است.

اگر ديديم نه حمل اول است و نه حمل شايع، فقط كه متوان چنين گفت كه اين معنا كه موضوع قضيه قرار گرفته است،
موضوعله نيست و مصداق موضوعله هم نيست؛ ول اينكه بوييم اين معنا، معناى مجازى است، نمتوانيم قضاوت كنيم و

نمتوانيم اين را علامت مجازيت قرار بدهيم.

در دو صورت قبل، صحت حمل را علامت حقيقت، و طرف مقابل آن ـ عدم صحت حمل ـ را علامت مجازيت قرار مداديم؛
ول در اين صورت سوم، مسئله يك طرف دارد، يعن: صحت حمل را علامت حقيقت مدانيم، ول عدم صحت حمل را

نمتوانيم علامت مجاز بدانيم.

مرحوم آخوند تا اينجا مفرمايد كه صحت حمل ي از علائم حقيق بودن است.

اشال: در اينجا مستشل به آخوند اشال مكند كه شما صحت حمل را زمان متوانيد علامت حقيقت قرار بدهيد كه نظريه
مشهور را در باب مجاز قائل شويد نه نظريه ساك را؛ زيرا اگر نظر ساك را قائل شديد حت در مواردى كه لفظ گفته مشود
و غير موضوعله اراده مشود آنجا هم حمل، صحيح است؛ زيرا ساك «رجل شجاع» را مصداق «حيوان مفترس» مداند و

لذا اگر گفتيم: رجل شجاع، اسد است اين حمل، صحيح است.

 فرق دو نظريه مشهور و ساك: مشهور مگويند: مجاز، استعمال لفظ در غير ماوضعله است؛ ول ساك قائل است در
جميع موارد، لفظ در معناى حقيق استعمال مشود، حت آنجا كه «اسد» را مگويند و «رجل شجاع» را اراده مكنند از نظر

استعمال «اسد» در «حيوان مفترس» استعمال شده است؛ ول در اينجا يك ادعاء و تصرف عقل مرتب شده و مگوييم:
حيوان مفترس يك فردش همان حيوان درنده در جنل است و اين حيوان مفترس، ادعاء يك فرد دوم دارد كه همان، رجل

شجاع است.

جواب آخوند: ما صحت سلب را مگوييم ي از علائم مجازيت است و در اين جهت فرق بين مبناى مشهور و ساك نيست؛
زيرا اگر از ساك بپرسيم كه «رجل شجاع ليس بأسد»، آيا درست است؟ مگويد: اين سلب درست است. و اگر گفتيم:

«حيوان مفترس ليس بأسد»، ساك مگويد: صحيح نيست. پس در صحت سلب فرق بين مبناى مشهور و ساك نمكند و
همين مقدار كه صحت سلب را ساك مپذيرد براى ما كاف است.

اشال: همان دورى كه در تبادر گفتيد در اينجا هم وجود دارد. شما اگر بخواهيد اين لفظ را بر اين معنا حمل كنيد قبلا بايد اين
معنا را عالم باشيد و اگر نسبت به معنا جاهل مطلق باشيد نمتوانيد قضيه تشيل دهيد. پس براى صحت حمل، علم به معناى

لفظ لازم است. در حال كه شما مخواهيد صحت عمل را علامتِ علم به موضوعله قرار دهيد، يعن: علم به موضوعله توقف بر
صحت حمل دارد؛ و اين دور است.

جواب: همان جواب كه در آنجا داديم به اينه علم دو نوع است: علم تفصيل و علم اجمال ارتازى، در اينجا هم مطرح



است.

اطّراد

اطراد، علامت حقيقت است و عدم اطراد، علامت مجاز است.

از نظر اقوال، در اينجا 4 قول است:

1ـ قول مشهور: اطراد، علامت حقيقت است و عدمش هم علامت مجاز است.

2ـ قول آخوند: اطراد، علامت حقيقت نيست و عدمش هم علامت مجاز نيست.

3ـ تفصيل: اطراد، علامت حقيقت است و عدمش هم علامت مجاز نيست.

4ـ تفصيل: اطراد، علامت حقيقت نيست و عدم اطراد علامت مجاز است.

تفسير مشهور براى اطراد: اطراد از نظر لغوى به معناى شيوع و عموميت است. اگر عنوان و لفظ را در موردى استعمال
كرديد ـ به لحاظ جهت و ويژگ كه در آن مورد هست ـ و سپس ديديد كه هر كجا آن خصوصيت و ويژگ باشد آن استعمال

صحيح است اين را تعبير به اطراد مكنيم. مثلا ديديد كه در زيد، لفظ عالم را استعمال كردند به لحاظ خصوصيت كه در زيد
است كه زيد واجد علم است؛ و لذا اگر مشاهده شد كه عمرو هم داراى خصوصيت واجديت علم است، عالم را در او استعمال

مكنيم. به تعبير دير، اطراد عبارت است از شيوع استعمال لفظ در معن بدون اينه اين صحت استعمال اختصاص به موردى
داشته باشد، مثلا كلمه  انسان در همه موارد استعمال مشود به خلاف كلمه رقبة كه فقط در ذات استعمال مشود اعتق رقبة

اما استعمال آن در مورد دير صحيح نيست و نمتوان گفت نامت رقبة  أو قالت رقبة.

اشال به مشهور: در اينجا به مشهور اشال شده است كه در باب مجاز، علاقه وجود دارد و استعمال لفظ مجازى به لحاظ آن
علاقه، دائم و هميش و در همهجا است و هر كجا آن علاقه باشد، استعمالِ مجازى صحيح است. مثلا لفظ «اسد» را در

«رجل شجاع» به علاقه مشابهت در شجاعت استعمال مكنيم. به لحاظ اين خصوصيت، استعمال «اسد» در همهجا است،
يعن: اگر ديديد حيوان ديرى هم شجاعت دارد متوانيد «اسد» را استعمال كنيد. پس اطراد در باب مجاز هم وجود دارد.

كه در مجاز مطرح شده، صنف علاقه مراد باشد ـ مثل شباهتِ در شجاعت كه صنفِ براى نوع بنابراين اگر مراد از علائق
شباهت است ـ در باب مجاز هم اطّراد راه دارد، يعن: هرجا كه ببينيم علاقه شباهت از صنفِ شجاعت در كار است متوان لفظ

«اسد» را بار برد و بنابراين اطّراد اختصاص به معان حقيقيه ندارد.

حقيق دفاع آخوند از مشهور: صاحب فصول فرموده است مراد از علائق، صنفِ علاقه است؛ و اطّراد همانطور كه در معان
وجود دارد در معان مجازى هم راه دارد؛ ول بين اطّراد در معان حقيق و مجازى فرق وجود دارد به اينكه اطّراد در معناى

حقيق بدون تأويل و وجود قرينه است، ول اطّراد در معناى مجازى با تأويل و قرينه است، يعن: هرجا شباهت از صنفِ
شجاعت باشد استعمال كلمه «اسد» صحيح است. پس اطّراد در معناى حقيق يك قيدى دارد و آن عبارت است از: «من غير

تأويل» يا «عل وجه الحقيقة».



آخوند مگويد: علاقهاى را كه مشهور در باب استعمالات مجازيه شرط كردهاند به لحاظ نوع علاقه است، نه صنف علاقه. و
چنانچه بخواهيم قيد مذكور را در باب اطّراد بياوريم، دور لازم مآيد كه قابل جواب نيست و آن جواب كه از دور در باب تبادر

داده شد نمتواند جواب از اين دور باشد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


